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زبان فارسی یکی از ارکان هویت ملی

کلام رهبری   ستایش زبان فارسی همواره در 
شنیده شده است و ایشان زبان فارسی را یکی از 
ارکان هویت ملی مردم ایران قلمداد کرده‌اند و در 
دیدار با اعضای‌ مجمع‌ بین‌المللی‌ استادان‌ زبان‌ 
فارسی در دی‌ماه سال 1374 تعبیری دارند که:‌ 
» زبان فارسی کلمه طیبه‌ای‌ است‌ و اصل‌ ثابتی‌ 
دارد و انتظار می‌رود که‌ روزبه‌‌روز پیشرفت‌ کند و 
جهانیان‌ بتوانند از این‌ زبان‌ استفاده‌های‌ فراوانی‌ 

را به‌ عمل‌ آورند.«
گر ملتی هویت نداشته باشد، چیزی  به‌راستی که ا
برایش نمی‌ماند. و زبان فارسی برای ما مهم‌ترین 
کارکرد هویتی را دارد؛ چون با این زبان گنجینه‌ای 
از آثار ادبی و علمی را به بشریت هدیه کرده‌ایم و به پشتوانه این 
میراث و بزرگانی چون فردوسی و مولانا و دیگر شخصیت‌های 
فرهنگی می‌توانیم هویت، فرهنگ و روح ایرانی را در نسل امروز 
که در معرض هجوم اطلاعات رسانه‌های بیگانه قرار دارد، احیا و 

شخصیت قومی، ملی و فرهنگی‌مان را تقویت کنیم.
 ، ؤسای دانشگاه‌ها 1394 و در دیدار ر رهبر انقلاب در آبان
کز رشد و پارک‌های علم و فناوری با نگاهی به  پژوهشگاه‌ها، مرا
قدرت هویت ایرانی می‌گویند: »هویّت ایرانی یک چیز عجیبی است 
در تاریخ؛ همه کسانی که به ایران تهاجم کردند به یک نحوی، 
در ایران بعد از مدّتی حل شدند: زبانشان، آدابشان، فرهنگشان؛ 
تنها چیزی که مستثنی‌ است، اسلام است که اسلام آمد ایران و 
در ایران غرق نشد، ماند و ایرانی، اسلام را از بُن دندان قبول کرد؛ 
 در کشورهای مورد تهاجمِ عرب‌های مسلمان، هرجا رفته‌اند 

ّ
وال

زبان عوض شده است؛ مصر زبانش عوض شد، فلسطین زبانش 
عوض شد، شامات زبانش عوض شد، زبانشان عربی شد، ]امّا[ ایران 
زبانش عوض نشد، فارسی باقی ماند؛ یعنی یک چیز عجیبی است 
در ایران؛ این خصوصیّتی است که مال کشور ماست. اینجا هم 

همین‌جور شد، هویّت ایرانی کار خودش را کرد.«
این نگاه هویتی به زبان فارسی در روزگاری که در حوزه جغرافیایی 
خود با خطر روبه‌رو شده، اهمیت بیشتری یافته است. بی‌گمان 
زبان و ادبیات فارسی این ظرفیت را دارد که یک فرد را به وطن 
خویش بازگرداند، چنان‌که »بوی جوی مولیان«، »امیر سامانی« را 
پابرهنه به سمت بخارا کشاند. امروز هم این زبان هنوز می‌تواند 

هویت جمعی فارسی‌زبانان را بازتاباند.
در روزگار ما نظام‌های اجتماعی با چالش‌های هویتی قومی دست 
‌به گریبان‌اند و نیز فضای مجازی و رسانه‌های اینترنتی اتفاقاتی 
را پدید آورده‌اند که جهان را از حیث همبستگی اجتماعی با خطر 
مواجه کرده است. در چنین بسترهایی، هویت و همبستگی ملی 

ضروری است و زبان مهم‌ترین مؤلفه این هویت‎زایی است.
با این نگاه چون باور داریم که زبان فارسی زبانی قدرتمند است، 
گر به آن توجه کنیم، توانایی این را دارد که دوشادوش زبان‌های  ا
امروزی در صحنه‌های جهانی حضور یابد. این هویت به وجود 
نیامده است، مگر به دلیل توانایی ذاتی زبان فارسی و این ظرفیت 
همچنان می‌تواند کارساز و اثرگذار باشد؛ نکته‌ای که در کلام رهبر 
انقلاب در دیدار با اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی در دی‌ماه 
1370 هم تصریح شده است: »هر زبانی که سعه نفوذ آن زیاد باشد، 
طبیعی است که با خود فرهنگی را حمل می‌کند. کاری که امروز 
دولت‌های استعمارگر و سلطه‌طلب می‌خواهند با خرج‌های زیاد 
و با اعمال نفوذهای فراوانی در دنیا انجام بدهند، زبان فارسی آن 

کار را با نفوذ طبیعى خودش کرده است.«
زنده‌یاد نادر ابراهیمی تعبیر بسیار ستایش‌آمیزی درباره زبان فارسی 
دارد که می‌تواند پایان‌بخش این قسمت باشد. »این زبان بهشتی، 
که محصول ترکیب و امتزاج قدرتمندانه‌ دو زبان پارسی و عربی است، 
که هردو، زبان‌های نیرومند و نافذ و استواری هستند، بدون هیچ 
تردیدی، زیباترین، خوش‌آهنگ‌ترین، عمیق‌ترین، ریشه‌دارترین، 
زنده‌ترین، پرخون‌ترین، رنگین‌ترین، حسی‌ترین، غنی‌ترین و 

کارآمدترین زبان دنیاست.«
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در فهرست کتاب‌های پرفروش ۲۰۲۳، کدام گروه بیشتر نماینده دارد؟

کثریت زنان، اقلیت کودکان ا
ی  | مجلــه خبــر د ا ز یف شــیر شــر

Publishers درنگ »پابلیشــرز ویکلــی« )
Weekly( که اخبار نشر و بنگاه‌های 
ادبی را پوشــش می‌دهد، در گزارشــی 
کتاب‌هــای  کــرده، آمــاری از  کــه به‌تازگــی منتشــر 
پرفــروش ســال گذشــته میــادی به‌دســت داده اســت 
ــازار نشــر در ســال‌های اخیــر شــاید  ــه ب ــا توجــه ب ــه ب ک

چنــدان عجیــب نباشــد، امــا نکته‌هــای جالبــی دارد.
در ایــن میــان، شــمار نویســندگان زن و کتاب‌هــای 
گــر فهرســت  . ا کــودک جالب‌تــر به‌نظــر می‌رســند
پرفروش‌هــای ایــن نشــریه را بــا ســیاهه کتاب‌هــای 
پرخواننــده ایــران بســنجیم، ماجــرا جذاب‌تــر هــم 

 . می‌شــود
بنــا بــه گــزارش »پابلیشــرز ویکلــی«، کالیــن هــوور کــه در 
۲۰۲۲ عملکــرد درخشــانی داشــت در ۲۰۲۳ نیــز خــوش 
کتــاب »مــا تمامــش می‌کنیــم«  درخشــید. او بــا دو 
و در پــی آن »مــا شــروعش می‌کنیــم« در فهرســت 
نویســندگان پرفــروش‌ جــای می‌گیــرد. کتــاب دیگــر 
او، یعنــی »حقیقــت«، نیــز فــروش چشــمگیری داشــته 

است.
ایــن ســه کتــاب، در مجمــوع، بیــش از ســه‌میلیون و 
چهارصد‌هــزار نســخه فروخته‌انــد. هــوور در کشــور مــا 
نیــز هــواداران پرشــماری دارد، چنان‌کــه برگردان‌هــای 

ــه نســخه‌های  فارســی مختلــف رمان‌هــای او، از جمل
انتشــارات »آمــوت«، ده‌هــا بــار تجدیدچــاپ شــده‌اند. 
امــا شــگفتی‌های بــزرگ ســال دو رمــانِ ربــکا یــاروس، 
یعنــی Fourth Wing و Iron Flame، بودنــد کــه 
و  ر  ا یســت‌هز و د ن‌و یک‌میلیو د  و حــد تیــب  به‌تر
یک‌میلیون نســخه فروش داشــتند. )هنوز ترجمه‌ای 

فارســی از ایــن آثــار در بــازار ایــران نیســت.(
ســومین زنــی کــه کتابــش در بیــن پرفروش‌هــای ۲۰۲۳ 

جای دارد؛ بانی گارموس اســت. رمان او، »درس‌های 
شــیمی«، کــه چندیــن برگــردان فارســی نیــز از آن در 
دســت اســت، بیــش از یک‌میلیــون نســخه فروخــت. 
)البتــه اقتبــاس تلویزیونــی اپل‌تــی‌وی از آن در ایــن 

میــزان فــروش تأثیــر بِســزایی داشــته اســت.(
باری، در‌حالی‌که هفده کتاب از ۲۵کتاب اولِ فهرست 
پرفروش‌هــا از آنِ نویســندگان زن‌ هســتند، تنهــا شــش 

عنــوان ویژه کودکان‌اند.

از میــان کتاب‌هــای کــودک ایــن فهرســت ۲۵تایــی، 
و  ز دا ثــری اســت ا وختــه اســت ا نکــه بیشــتر فر آ
ب  محبــو عــه  مجمو ر  مشــهو ه  یســند نو  ، پیلکــی
»کاپیتان‌زیرشــلواری«. تازه‌تریــن اثــر ایــن نویســنده، 
یــت  ا و ا ر « ر پــو ر ها ز »ســرکا اســتانی دیگــر ا کــه د
یــر ز شــپش  ر  ا بیســت‌هز « ن  ا عنــو یر ز  ،  می‌کنــد

 دریــا« دارد.
ایــن کتــاب کــه بیــش از یک‌میلیــون نســخه فروختــه در 
ایــران نیــز بــا اســتقبال بســیار خوبــی روبــه‌رو شــده 
اســت. در حاشــیه، گفتنــی اســت کــه ایــن مشــابهت 
بیــن فهرســت پرفروش‌هــای مجلــه آمریکایــی و 
فهرســتِ مشــابهِ ایــران تــا حــدی طبیعــی اســت؛ 
بالاخــره، ذوق و ســلیقه مــا نیــز متأثــر از مطبوعــات 
جهانــی اســت، امــا در ایــن هماهنگــی روزافــزون، 
نقــش رســانه‌های غربــی و تبعیــت محــض برخــی 
ناشــران و مترجمــان مــا از آن‌هــا را نیــز نبایــد نادیــده 
گرفــت: متأســفانه شــماری از دســت‌اندرکاران بــازار 
کتــاب ایــران صرفــا بــه فهرســت نشــریاتی همچــون 
»نیویورک‌تایمــز« یــا فروشــگاه‌هایی ماننــد »آمازون« 
ـــ لابــد بــرای اینکــه  چشــم دوخته‌انــد و در نتیجــه ـ
ـــ ترجمــه  نمی‌خواهنــد یــا نمی‌تواننــد خطــر کننــد ـ
کتاب‌هــای همــان فهرســت‌ها را چــاپ و منتشــر 

می‌کننــد.

 zنمی توان دلبستگی مولانا به زبان فارسی را کتمان کرد

حقی  جعفر یا محمد ز  ا بت  نیا ، به  متی ضا قیا علیر
و مؤسسه فرهنگی خردسرای فردوسی، در آغاز این 
همایش دربـــاره اهمیت و جایگاه مولانا در ادبــیــات 
فارسی دقایقی چنین سخن گفت: »آنچه مولانا را بعد 
از گذر سالیان دراز بین جهانیان ویژه می کند، این است 
که او راز جهان هستی و صلح و مهرورزی را بیان کرده 
که در طول تاریخ کمتر کسی توانسته  است؛ چیزی 
از آن بگوید. اندیشه های مولانا وحدت بخش است 
گر قرار  و همین، از او چهره ای سرآمد ساخته است. ا
بود مولانا فقط در یک قالب سخن بگوید، سخنش 
این گونه در جــهــان شــور و شیدایی ایجاد نمی کرد. 
مطلق اندیشی نیز در اندیشه او راهی ندارد و چنین 
شده است که سخنش برای همگان دلنشین است.«
قیامتی با قرائت شعر »چو من تازی همی گویم به گوشم 
پارسی گوید« به جایگاه والای زبان فارسی نزد مولانا 
نیز اشــاره کــرد: »مــولانــا مــی دانــد زبــانــی که می تواند 
ــان جهان قلمداد  عارفانه ترین و عاشقانه ترین زب
شود؛ زبان فارسی است. کسی نمی تواند دلبستگی 
مولانا را به زبان فارسی بگیرد، او خودش این دلبستگی 

را فریاد زده است.«

 zما از اندیشه های مولانا بی بهره ایم و به آن محتاج

در ادامــه ایــن نشست، ابوطالب مظفری، دقایقی 
با محوریت »تنش زدایی در حوزه زبان، ضرورت ملی 
در افغانستان« سخن گفت با ذکر این نکته که: »من 
امروز در جایگاه یک شاعر فارسی زبان حرف نمی زنم 

و از موضعی عام تر سخن می گویم.«
بخشی از صحبت های این شاعر اهل افغانستان به شعر 
مولانا و زبان فارسی اختصاص پیدا کرد. او گفت: »در 
پاسخ به این سؤال که من چرا به زبان فارسی عشق دارم، 
می توانم دلایل زیادی را ذکر کنم، اما آنچه برای منِ 
افغانستانی مهم است، یکی عشق به سرزمین و وطنی 
است که امروز افغانستان می خوانیمش و دیگری عشق 
به مولاناست. زبان فارسی تاریخی دارد و پیشینه ای 
که همین امر، از این فرهنگ نگهبانی می کند. پس وقتی 
به زبان فارسی علاقه دارم به مولانا علاقه دارم. چون 
نمی خواهم مفاهیم عمیق مولانا را از دست بدهم. ما 
محتاج مولانا و ارزش هایش هستیم. امروزه تفکر مولانا 
نزد کسان دیگری رفته و ما که فرزندان او هستیم هیچ 

بهره ای از تفکر او نداریم.«

 zدعوا بر سر زبان کاملا یک دعوای سیاسی است

تنش و جنگ در افغانستان، موضوعی بود که بخش 
دیگری از صحبت های مظفری را به خود اختصاص 
داد. او دو عامل را در افغانستان عامل تنش دانست 
و گفت یکی از ایــن عوامل بحث بر سر زبان است: »تا 
همین چند سال پیش دعوایی بین زبان فارسی و پشتو 
نبود. با گذشت زمــان، اما استعمار آمد تا این منطقه 
را از اختیار مردمش درآورد و دعوای ناسیونالیستی به راه 

افتاد. اتحادیه جماهیر شوروی در ماوراءالنهر و تعدادی 
از سیاست مداران افغانستان با کمک انگلیس این کار 
را کردند و این دعوای بین قومیت های خُرد یک ملت بود. 
آن ها می خواستند این سرزمین را از بین ببرند و تجزیه 
کنند. زبان تاجیکی، ازبکی، ترکمنی و ... به همین شکل 
ایجاد شد و این ها را به جان هم انداختند به طوری که 
امروزه در سمرقند و بخارا کسی خودش را فارسی زبان 
نمی داند. این دعوا در افغانستان توسط طرزی مطرح 
شد. او گفت زبان فارسی خوب است، اما سودی برای 
ما ندارد و افغانستان به یک زبان وطنی نیاز دارد. تجزیه 
شروع شد و زبان فارسی با پشتوانه قوی و تاریخی خود 
را در حد یک زبان قومی فروکاست و در کنارش زبان های 
دیگر را راه انــداخــت. ایــن یک بحران سیاسی و کاملا 

استعماری است.«
ابــوطــالــب مــظــفــری، عــامــل دوم تــنــش در کــشــورش 
را جنگ قــدرت دانست و گفت: »در سال های اخیر 
ما در افغانستان وارد یک جنگ قدرت شدیم. یعنی 
ستمی که اقوام ما داشتند، ما را وادار کرد که دنبال رفع 
این ستم ملی باشیم. اقوام مختلفِ تحت ظلم گفتند 
به ما حقوق شهروندی بدهید. این یک امر معقول 
است، اما در این بین توطئه ای راه اندختند که رفع 
تبعیض ملی را تشدید کرد و گفتند اقوام افغانستان جدا 
از همند و اول باید آن ها را جدا کنیم. ما را به 10-12 قوم 
تقسیم کردند و در آخرین سال های دوران حکومت 
اشرف غنی کشور به 85 قوم خرد تبدیل شده بود. زبان 
فارسی شد یک دعوای سیاسی. در حالی که چنین 

ح شود.« چیزی اصلا نباید برای زبان مطر
او در انتهای صحبت هایش بــه دو نکته مهم دیگر 
گاهی بخشی صورت  نیز اشاره کرد. یک اینکه باید آ
بگیرد مبنی بر اینکه حفظ زبان فارسی به نفع دیگر 
اقــوام نیز هست. ضمن اینکه استادان زبان فارسی 
در ایران باید به زبان در افغانستان و پاسداران بی نام 
و نشان فارسی که به خاطر حفاظت از آن تلاش کردند 
و سختی کشیدند توجه کنند. او گفت: »امروزه زبان 

فارسی در افغانستان محتاج یاری شماست.«

 zهم زیبایی، هم کمبود

ــل افــغــانــســتــان کـــه در ایـــن  نــجــیــب بـــــارور، شــاعــر اهـ
همایش حضور داشــت نیز بعد از ابوطالب مظفری 
پشت تریبون آمد و دقایقی را به شعرخوانی و صحبت 
گذراند. او صحبت هایش را با خوانش یک غزل به زبان 
پشتو آغــاز کــرد و هــدف پشت آن را چنین بیان کرد: 
»می خواستم بگویم ما در افغانستان، هم در زبــان 
ــی، زیــبــایــی هــایــی داریـــم  ــارس ــان ف ــ پشتو و هـــم در زب
و کمبودهایی. زیبایی های زبان پشتو همین است 
که خواندم و دیدید، اما متأسفانه از حیث کمیت کم 
گــر هم وجــود دارد نادیده گرفته  اســت. کم اســت و ا
شده است. در حالی که از نظر من هم وزن غزل های 
دری افغانستان است. همچنین، در زبان پشتو قالب 
شعری به اسم لندی وجود دارد که زیباترین شعرها 

در اوست، در حالی که در زبان دری مساعد نشده که ما 
به آن زیبایی شعر بگوییم.«

بــارور صحبت هایش را این گونه ادامــه داد: »بعضی 
دوستان مبحث فارسی را در افغانستان ساده بیان 
می کنند. از نظر من این گونه نیست. منِ فارسی زبان 
و دری گوی در افغانستان از سیاست پست و ناشیانه 
بــه انــدازه ای صدمه می بینم و خــود پشتوزبان های 
یــخ  تــار گــر در  افغانستان بیشتر آسیب می بینند. ا
ادبیات پشتوزبان ها از ایــن نوع شعرها به اندازه ای 
می بود که در شعر پارسی است، آیا کسی حاضر می شد 
خودش را در میان جمعی از انسان ها منفجر بکند؟«

 z زبان فارسی منِ پنجشیری و تو خراسانی را به هم پیوند

می دهد

بارور گفت: »سیاستی که اقوام محلی را رویاروی یکدیگر 
کــه درون ما طراحی  قــرار می دهد، سیاستی نیست 
شــده بــاشــد. ایــن سیاست از یــک دوردســـت می آید 
و در اینجا، هم من قربانی می شوم و هم برادر پشتون 
ما و هم زیبایی هایی که در این زبان وجود دارد. ای 
کاش زبان پشتو قابلیت این را داشت که به عنوان زبان 
ح می شد و ما می توانستیم  کلی ما در افغانستان مطر
به این زبان دانشگاه بسازیم و تاریخ. مگر در زبان پشتو 
چند اثر است که می تواند بر آموزش و پرورش و ادبیات 
و علم و دانش تکافو بندد؟ هیچی نداریم. از یک طرف 
پافشاری بر یک زبان و از طرفی دیگر اینکه در پشتیبانی 
آن چیزی وجود ندارد. زبانی که از شاهنامه ابومنصوری 
گرفته تا فردوسی و حافظ و خیام و سیاست نامه و تاریخ 
که من به عنوان یک  بیهقی تا صدها اثر پایه دیگر، 
نویسنده می گویم کاش عمر من کفاف بکند که تنها 
کتاب های شاخص زبان فارسی را بخوانم. این را کنار 
می گذاریم و می آییم یک زبان محلی و هویت محلی 
و یک سیاست محلی و ناشیانه را به عنوان سیاست 
ح می کنیم که به نظر من شدنی  ملی یک جغرافیا مطر

نیست و تا امروز هم نشده است.«
»در جغرافیای زبان فارسی تغییرات بسیاری اتفاق 
افــتــاده اســـت، تــاجــیــکــی شـــده ایـــم، دری، فــارســی، 
افغانستانی، ایرانی. مذاهب و منافع و شناخت های 
که عامل  کــرد، اما یک چیز در بین ما ماند  ما تغییر 
وحدت بخش ما بود؛ زبان فارسی که تا امروز مانده 
است و منِ پنجشیری را با تو خراسانی و مشهدی پیوند 
می دهد. هیچ منفعت مشترک دیگری نداریم. شما 
شیعه شده اید و ما همچنان بر سنت اجدادی باقی 

مانده ایم و مذهب آبا و اجداد ما تسنن بود.«

 z مولانا ایرانی اســت و باید هویت ترکی و سیاســی آن

از بین برود

ــری  ــگ ــش دی ــخـ ــان در بـ ــت ــس ــان ــغ ــل اف ــ ــن شـــاعـــر اه ــ ای
از صحبت هایش گفت: »مولانا همیشه مرا به یاد کوچ 
می اندازد. همان سیاستی که باعث شد مولانا وطن 
خود را ترک کند امروز باعث شده ما وطن خود را ترک 

کنیم. همان سیاست مغولی و ضدپارسی و ضدایرانی، 
کم شده است که منِ فارسی  امروز بر سرزمین ما هم حا
زبان دیگر نمی توانم با این زبان در آن کشور بمانم 
و امنیت داشته باشم و شعر بنویسم. مولانا یک فرد بود 
و توانست همه ما را از خود بکند. امروز دل یک عاشق 
تبریزی و تهرانی و مشهدی با دل مولانا یکی شده، ولی 
هیچ یک از ما نتوانسته ایم مولانا را از خود بکنیم. ما 
که از یک جغرافیا بوده ایم، یک بنای یادبود آن چنانی 

برای او درست کرده نتوانسته ایم. 
در حالی که فرعون ها و شــدادهــای ما در همان بلخ 
قصرها ســاخــتــه انــد. هــمــان مــدرســه پــدر مــولانــا را مــا 
ــت بکنیم. یــک چــیــزهــایــی هم  نــتــوانــســتــه ایــم درسـ
گر  ــروزی آبــاد که ا گــر شــده، خانه همین ایرانیان ام ا
مولانایی هم امــروز ما افغانستانی ها می شناسیم، 
ــرادران  ــ از حــیــث کــارهــا و پــژوهــش هــا و تـــاش هـــای ب
ایرانی است که از ما خیلی بیشتر التفات داشته اند 
ــار مــولانــا ایــرانــی بــوده ایــم  ــ بــه مــولانــا. همه مــا در روزگ
و همین الان هم ایرانی هستیم. مولانا ایرانی را از این 
که برایش بر  که هویت تازه گانه ترکی  سبب بسازیم 
اســاس معیار سیاسی می سازند از بین بــرود. مولانا 
 افغان نبود. من این را خود به عنوان یک افغانستانی 

اعلام می کنم.«

 zمولانا تا همیشه مولانای پارسی است

کیمیا تاج نیا، به عنوان آخرین سخنران این نشست، 
در بخشی از صحبت هایش در این باب سخن گفت 
که اساسا یکی از دغدغه مندی های شمس و مولانا 
موضوع زبان است: »مواجهه شمس با ماده سخن، 
یعنی زبان و به ویژه زبان فارسی، یک مواجهه استراتژیک 
و کاملا هوشمندانه است. شمس، میان مولانا و ادبیات 
منبرگونه مولانا فاصله می اندازد چون ادبیاتی است 
که مشحون است از کلمات عربی و سنت نحوی گری. 
شمس است که تمهیدات بازگشت مولانا به زبان سره 
پارسی و سنت رفتاری زبان فارسی یعنی سرایش شعر 
را در مولانا فراهم می کند. مقالات شمس و اشعار مولانا 
نشان می دهد هیجان شهودی شمس و مولانا برای تبیین 
محتوا و معنا آن ها را از پرداختن به ماده محتوایی یعنی 
زبان و سخن غافل نگذاشته است. کمااینکه گزاره های 
زیادی را می بینیم که شمس درباره ماهیت سخن حرف 
زده است. من معتقدم مولانا به استناد دو اثر سترگش، 
نه بلخی است نه رومی. مولانا، مولانای پارسی است 

و تا همیشه مولانای پارسی باقی خواهد ماند.«
همچنین رونمایی از پنجاه ویکمین شماره فصل نامه 
»پاژ« ویژه نامه افغانستان، با یادکرد استادان رهنورد 
زریاب و واصف باختری، رونمایی از نخستین جایزه 
ــدای جــایــزه و نــشــان بــه بــرنــدگــان،  ــ ادبـــی مــولانــا و اه
قرائت متن هیئت داوران به وسیله یامان حکمت 
)تــقــی آبــادی( و اجـــرای موسیقی سنتی افغانستان 
توسط بنیاد امیرخسروبلخی، بخش پایانی این رویداد 

را تشکیل داد.

در همایش بزرگداشت مولانا و پاسداشت زبان فارسی در افغانستان مطرح شد

زبان فارسی صدمه ببیند همه اقوام صدمه می بینند

 مریم محبی

 صبح جمعه، بیست ودومین روز از دی، نام 

گزارش 
خبری

ســتــرگ مـــولانـــا و صـــابـــت زبــــان فــارســی 
در سالن همایش آریو مصلی نژاد مشهد 
انداز شد. چهل ونهمین همایش  طنین 
ــرای فــردوســی  ــردســ مــیــان فــصــلــی مــؤســســه فــرهــنــگــی خــ
به بزرگداشت مولوی و پاسداشت زبان فارسی در افغانستان 
اختصاص پیدا کرد و با همکاری خردسرای فردوسی از ایران 
و خــانــه مــولانــا از افــغــانــســتــان بــرگــزار شــد. در ایـــن همایش 
که عنوان »نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه« را بر خود داشت، 
ابوطالب مظفری، شاعر، پژوهشگر و رئیس مؤسسه فرهنگی 
ور، شاعر اهل افغانستان، دکتر یامان  دُر دَری، نجیب بــار
حکمت )تقی آبادی( استاد زبان و ادبیات فارسی، دکتر کیمیا 
تاج نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت، دکتر محمدجعفر 
یاحقی و دکتر علیرضا قیامتی، از اســتــادان زبــان و ادبیات 
ــالـــی فرهنگ  دانــشــگــاه فـــردوســـی مــشــهــد و جــمــعــی از اهـ

و علاقه مندان به این حوزه حضور داشتند.
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 هوشنگ مرادی کرمانی: 

شبی که کتابم را تمام کردم داشتم دیوانه می‌شدم

هوشــنگ مــرادی کرمانــی می‌گویــد: شــبی کــه »شــما کــه غریبــه 
نیســتید« را تمــام کــردم داشــتم دیوانــه می‌شــدم.

لــق  « زندگی‌نامــه خودنوشــت خا کــه غریبــه نیســتید »شــما 
»قصه‌هــای مجیــد« اســت. او دربــاره نوشــتن ایــن اثــر گفــت: مــن 
در ایــن اثــر زندگی‌نامــه‌ام را صادقانــه نوشــتم و بــه نظــر می‌رســد 
تأثیرگــذار هــم بــوده اســت، چــرا کــه بــه چــاپ چهلــم رســیده اســت.

ــای  ــی او به‌ج ــختی زندگ ــور س ــه چط ــاره اینک ــی درب ــرادی کرمان م
ترومــا بــه کتــاب تبدیــل شــده اســت، گفــت: شــبی کــه ایــن کتــاب 
را تمــام کــردم داشــتم دیوانــه می‌شــدم، امــا هیچ‌وقــت از آنچــه 
واقعیــت بــوده و مــن در آن دخالــت نداشــتم خجالــت نکشــیدم. 
از طرفــی همســرم و خانــواده‌ام مــن را در این‌بــاره حمایــت کردنــد. 
قبــل از آنکــه ایــن کتــاب را بنویســم حــدود دوازده زندگی‌نامــه 

خوانــدم کــه آثــار ترجمــه عمومــا بهتــر بــود.
بــه گــزارش ایســنا، ایــن نویســنده در آییــن رونمایــی و امضــای 
کتاب‌هــای صوتــی »ته‌خیــار« و »شــما کــه غریبــه نیســتید«، ضمــن 
قدردانــی از منصــور ضابطیــان و رضــا خضرایــی کــه ایــن دو کتــاب 
ــادآور شــد: می‌خواســتم کتــاب »شــما کــه غریبــه  را خوانده‌انــد، ی
نیســتید« را خــودم بخوانــم، امــا ســن و ســالم ایــن اجــازه را نــداد.

 z»کتاب‌خوان شدن با »شما که غریبه نیستید

لیمــا صالــح رامســری، مدیــر نشــر معیــن کــه ناشــر پانــزده اثــر از 
هفــده کتــاب مــرادی کرمانــی اســت در ســخنان کوتاهــی بیــان کــرد: 
خوشــبختم کــه زیــر آســمان کشــور و شــهری نفــس می‌کشــم کــه 
ــند.  ــس می‌کش ــم در آن نف ــا ه ــرادی کرمانی‌ه ــنگ م ــال هوش امث
مــا هــر کســی را کــه می‌خواهیــم بــه کتاب‌هــای کرمانــی معتــاد 
کنیــم »شــما کــه غریبــه نیســتید« را بــه آنــان معرفــی می‌کنیــم و 

ــر کتاب‌خــوان کــردم. ــا ایــن اث مــن بســیاری را ب

 zبه مرادی کرمانی حسودی‌ام می‌شود 

مصطفــی رحماندوســت، شــاعر و نویســنده 
ادبیــات کــودک و نوجــوان نیــز در ســخنان 
کوتاهــی دربــاره مرادی‌کرمانــی گفــت: مــن 

بــه هوشــنگ حســودی‌ام می‌شــود، چــون 
خــوب می‌نویســد. امــا خوشــبختانه او بــرای 

نوجوانــان و بزرگ‌ســالان می‌نویســد و 
من برای کودکان و کسی نمی‌تواند 

نوشــته‌هایم را بــا او مقایســه کنــد 
و آبرویــم حفــظ می‌شــود.

زبان فارسی 
 

و دغدغه های رهبری)4(
آرا

هر
  ش

ی|
گان

من
 س

لاد
می

س :
عک


